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شرح اولیه واقعه:

شــبکه‌های  در  ویدیویــی  اخیــر،  روزهــای  در 

اجتماعــی منتــر شــد کــه وقتــی مخاطــب، آن 

یــک  همچــون  آن  لحظه‌لحظــهٔ  در  می‌دیــد،  را 

جریحــه‌دار  -به‌حــق-  احساســاتش  تلــخ،  تــراژدی 

می‌شــد. ایــن اتفــاق ناگــوار کــه اولیــن اتفــاق از 

ایــن دســت هــم نبــود، وجــدان و ذهــن مخاطــب را 

ــی رخ  ــن حوادث ــر می‌کــرد کــه اصــولاً چــرا چنی درگی

ــوع  ــری از وق ــرای جلوگی می‌دهــد و چــه راهــکاری ب

ــده وجــود دارد؟ پرســش‌هایی  حــوادث مشــابه در آین

کــه بــه پاســخ‌هایی درخــور و عمیــق نیــاز دارنــد.

شرح واقعه از زبان مسئولین بندرعباس:

کردنــد،  اعــام  بندرعبــاس  شــهرداری  مســئولین 

ایــن آلونــک در زمین‌هــای ملــی، بــدون مجــوز و 

غیرقانونــی ســاخته شــده و عــاوه بــر ایــن در بســر 

رود و در مســیر ســیلاب نیــز قــرار داشــته اســت. 

اصــول ســاخت مقــاوم بنــا هــم در آن رعایــت نگشــته 

ــهٔ  اســت؛ امــری کــه می‌توانســت در حــوادث نامترقب

بــرای  ناگــواری  اتفاقــات  بــروز  بــه  آینــده منجــر 

ســاکنین خانــه شــود. از طرفــی مســئولین شــهرداری 

ــب،  ــه تخری ــدام ب ــل از اق ــد قب ــاس می‌گوین بندرعب

چنــد بــار بــه ایــن خانــواده هشــدارهای لازم داده 

شــده بــود امــا بــه علــت عــدم اعتنــا بــه هشــدارهای 

اجــرای  جهــت  شــهرداری  مأموریــن  شــهرداری، 

قانــون مســتقیماً وارد عمــل شــده‌اند.

ســازمان  رئیــس  زبــان  از  واقعــه  شرح 

کشــور: کل  بازرســی 

رئیــس ســازمان بازرســی در گــزارش خــود بــه رئیــس 

ــه  دســتگاه قضــا اعــام کــرد: »اقــدام صــورت گرفت

ــن  ــب ای ــرای تخری ــهرداری ب ــوران ش ــوی مأم از س

آلونــک، هیــچ یــک از تشریفــات قانونــی نظیر کســب 

ــی  ــروی انتظام ــور نی ــا حض ــی ی ــام قضای ــوز مق مج

ــری  ــف کیف ــد وص ــن کار واج ــه ای ــرده ک ــی نک را ط

تشــخیص داده شــده و برخــورد قانونــی بــا مقــران 

ــت.« ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــه در دس حادث

تحلیل و نقد ماجرا:

آنچــه از زبــان مســئولین شــهری بندرعبــاس در توجیه 

قانــون«  »اجــرای  می‌شــود،  شــنیده  اقدامشــان 

ــک اســت  ــت و نی ــری مثب ــون ام اســت. اجــرای قان

ــتدلال،  ــن اس ــهٔ ای ــه در ارائ ــد ک ــر می‌آی ــه نظ ــا ب ام
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چنــد موضــوع مهــم توســط مســئولین 

متولــی امــر نادیــده انگاشــته شــده اســت:

ــد  نخســت: آنچــه از گــزارش دســتگاه قضــا برمی‌آی

ــاس  ــدام شــهرداری بندرعب نشــانگر آن اســت کــه اق

آن‌چنــان هــم »قانونــی« نبــوده اســت. در فرآینــد 

ــف  ــات مختل ــا، کمیســیونی از مقام ــک بن ــب ی تخری

ــا حضــور قاضــی تشــکیل می‌گــردد کــه در  ــی ب محل

ــود  ــف موج ــط مختل ــه شرای ــه ب ــا توج ــی، ب آن قاض

دربــارهٔ تخریــب یــا عــدم تخریــب تصمیــم می‌گیــرد؛ 

فرآینــدی کــه بــا توجــه بــه گــزارش ســازمان بازرســی 

ــه طــور کامــل طــی نشــده و  ــهٔ فــوق ب ــا در حادث گوی

مجــوز قضایــی صریحــی دال بــر »تخریــب« صــادر 

نشــده اســت. نکتــهٔ دیگــر آن اســت کــه بعــد از صدور 

مجــوز قضایــی مبنــی بــر تخریــب، نیــروی انتظامــی 

بایــد بــر عملیــات تخریــب نظــارت داشــته باشــد کــه 

ــز اجــرا نشــده اســت. راهــکار درســت  ــورد نی ــن م ای

ــوق آن اســت کــه کمیســیون  ــی در مســائل ف حداقل

مزبــور، درصورتــی کــه اطمینــان یابــد وضــع معیشــتی 

ســاکنین یــک خانــه بــه نحــوی اســت کــه بــا تخریــب 

ــان  ــرای آن ــری ب ــهٔ دیگ ــی خان ــکان جایگزین ــا، ام بن

ــن  ــان تأمی ــا زم ــاً و ت ــت، موقت ــد داش ــود نخواه وج

ــا  ــد ت ــا صرف نظــر کن مســکن مناســب از تخریــب بن

آســیبی متوجــه ســاکنین خانــه نشــود. در صورتــی 

هــم کــه بــرای تخریــب بنــا، تعجیلــی وجــود داشــته 

باشــد، کمیســیون و شــهرداری بــا دعــوت از نهادهــا 

و افــراد خیــر و حمایتگــر اجتماعــی، ســاکنین بنــای 

ــاً تحــت پوشــش حمایت‌هــای  تخریب‌شــده را سریع

اجتماعــی خــود قــرار دهنــد.

ــی،  ــث این‌چنین ــه مباح ــر ب ــی عمیق‌ت دوم: در نگاه

ــند  ــؤال را بپرس ــن س ــود ای ــد از خ ــر بای ــئولین ام مس

کــه هــدف »نهایــی« از اجــرای قانــون چیســت؟ 

مگــر نــه اینکــه تمامــی قوانیــن در نظــام دینــی حاکــم 

بــر کشــور مــا، در نهایــت بــرای تحقــق رفــاه مــادی 

و  نگاشــته می‌شــوند؟  و معنــوی اعضــای جامعــه 

مگــر هــدف نهایــی آن دســته از قوانینــی کــه مرتبــط 

بــا وضعیــت مــادی جامعه‌انــد، مبــارزه بــا فســاد، 

ــری و  ــون نابراب ــکلاتی چ ــع مش ــکاری و رف ــر، بی فق

بی‌عدالتــی از جامعــه نیســت؟ مگــر جــز ایــن اســت 

کــه قانــون بــرای سهل‌ســاختن وضعیــت زندگــی 

افــرادی کــه بــه لحــاظ مالــی در مضیقه‌انــد و تدویــن 

ــدان  ــر امــوال ثروتمن ســازوکارهایی جهــت نظــارت ب

ــان نهــاده شــده اســت؟ بنی

ــود  ــدان خ ــن و وج ــد در ذه ــر بای ــئولین ام ــس مس پ

بــه ایــن پرســش پاســخ دهنــد کــه آیــا اقدامشــان در 

تخریــب یــک آلونــک، نقــض غــرض قانون‌گــذار 

نبــوده؟ آیــا هــدف فرعــی »رعایــت قانــون در جهــت 

ــی  ــی و غای ــاط شــهری« از هــدف اصل ــق انضب تحق

حــال  رفــاه  تحقــق  جهــت  در  قانــون  »رعایــت 

ــه(«  ــر جامع ــر فقی ــاً ق ــه )مخصوص ــای جامع اعض

مهم‌تــر بــوده اســت؟ شــاید مســئولین شــهرداری 

برقــراری  بگوینــد: »شــهرداری وظیفــهٔ  پاســخ  در 

ــدارد و  ــده ن ــه را برعه ــای جامع ــاه اعض ــت و رف عدال

ایــن مــوارد وظیفــهٔ دولــت اســت و شــهرداری صرفــاً 

بــه اجــرای وظیفــهٔ خــود کــه حفــظ انضبــاط شــهری 

اســت، می‌پــردازد.« دربــارهٔ ایــن اســتدلال بایــد 

گفــت هرچنــد کــه وظیفــهٔ اصلــی در حــوزهٔ رســیدگی 

ــت  ــدهٔ دول ــردم برعه ــکن م ــتی و مس ــور معیش ــه ام ب

فــوق  مشــکلات  ریشــه‌ای  حــل  لازمــهٔ  و  اســت 

تشــکیل »دولتــی کارآمــد« اســت امــا شــهرداری هــم 

بــه نوبــهٔ خــود در راســتای کمــک بــه شــهروندان 

ــوده و  ــار نب ــد اختی ــی فاق ــاظ قانون ــه لح ــتحق، ب مس

می‌توانــد در حیطــهٔ وظایــف خــود سرپرســتی بخشــی 

از امــور فقــرا یــا افــراد بی‌خانمــان را برعهــده بگیــرد، 

همچنیــن شــهرداری قــادر اســت بــا تعامــل و رایزنــی 

ــی  ــهٔ مدون ــی، برنام ــر اجتماع ــای حمایتگ ــا نهاده ب

ــی در ســطح  ــری از گســرش بی‌خانمان ــرای جلوگی ب

شــهر نیــز اجــرا نمایــد. لــذا اســتدلال فــوق، توجیــه 

ــت. ــداد اس ــن رخ ــرای ای ــتی ب نادرس

ــن  ــه ای ــده ب ــب گفته‌ش ــدی مطال ــوم: در جمع‌بن س

نتیجــه می‌رســیم کــه اصــل نخســت در اجــرای 

ــورت  ــه درص ــد ک ــد آن باش ــی بای ــدام و طرح ــر اق ه

اجــرای آن اقــدام، هیــچ شــهروند عــادی از جامعــه، 

از ۴ حــق اولیــه خــود یعنــی »حیــات، خــوراک، 

ــورت  ــود؛ در این‌ص ــروم نش ــکن« مح ــاک و مس پوش

از  جلوگیــری  و  شــهری  انضبــاط  بــرای  چنانچــه 

ــورد دیگــری،  ــا هــر م ــی ی ساخت‌وســازهای غیرقانون

گریــزی از تخریــب یــک بنــا هــم نباشــد، بایــد اثبــات 

ــا  ــد ی ــی خری ــکان مال ــا ام ــاکنین آن بن ــه س ــود ک ش

ــی  ــای فعل ــب بن ــد از تخری ــر را بع ــای دیگ ــارهٔ بن اج

ــا  ــی ب ــن صــورت نهادهــای حمایت ــر ای ــد. در غی دارن

دســتور دولــت، متکفــل امــور معیشــتی آنــان شــده و 

ــه شــکل رایــگان در  ــات را ب ــا حداقــل امکان بنایــی ب

ــد. ــرار دهن ــان ق اختیارش

ــکار  ــن راه ــل ای ــرای کام ــه اج ــت ک ــت آن اس واقعی

بــه نحــوی هماهنــگ در کشــور تنهــا بــا وجــود دولتــی 

میــر اســت کــه آیین‌نامه‌هــای مــدون و دقیقــی را 

ــه بــه تمامــی نهادهــای ذی‌ربــط ابــاغ  در ایــن زمین

کــرده و ضمانــت اجرایــی، تمایــل و اشراف نظارتــی 

لازم را نیــز جهــت تحقــق آن داشــته باشــد.

تحلیلی بر حادثه
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استاد یوسف و سهیل؛
 امام سجاد )ع(

ــی  ــت صمیم ــن دوس ــه اولی ــد ک ــه ش ــتی چ ــه راس ب

یــک جدیدالــورود ژیگول‌کــرده، اســتادی روحانــی 

شــد؟! ایــن ســؤال را در حالــی کــه گوشــهٔ نمازخانــه، 

ــودم  ــودم، از خ ــه داده ب ــره تکی ــر پنج ــوار زی ــه دی ب

پرســیدم. بــه یــاد هــان روزهــای اول قبولــی در 

ــه  دانشــگاه افتــادم. تصمیــم گرفتــم نمــاز ظهــر را ب

جماعــت بخوانــم امــا آن‌قــدر دست‌دســت کــردم کــه 

بــه رکعــت دوم رســیدم. در صــف پنجــم، کنــار یــک 

روحانــی ایســتادم و بــا عجلــه تکبیرة‌الاحــرام گفتــم. 

ــن  ــه م ــی ب ــد گرم ــا لبخن ــد ب ــام ش ــاز تم ــی نم وقت

ــانش  ــمم در چش ــا چش ــد!« ت ــول باش ــت: »قب گف

افتــاد هــول شــدم و پاســخ دادم: »از شــا هــم 

قبــول باشــد اســتاد!« اندیشــهٔ اســامی درس مــی‌داد 

و یــک جلســه هــم سر کلاســش رفتــه بــودم. در 

ــه و  ــرم گرفت ــا گ ــا بچه‌ه ــی ب ــهٔ اول خیل ــان جلس ه

تریــپ رفاقــت برداشــته بــود. مــن هــم بــرای اینکــه 

کمــی صمیمی‌تــر شــویم، نگاهــی بــه کتــاب انســان 

گفتــم:  و  انداختــم  پاییــن جانمــازش  250 ســالهٔ 

»اســتاد بهتــان نمی‌آیــد رمــان بخوانیــد!« جملــه‌ای 

ــنبه‌ها  ــرهٔ پنجش ــات دونف ــرای جلس ــه‌ای ب ــه مقدم ک

ــازه  ــد. ت ــتی ش ــهٔ دوس ــک رابط ــر ی ــه مهم‌ت و از هم

می‌فهمــم منظــور از اینکــه یــک جملــه می‌توانــد 

ــه. ــی چ ــد، یعن ــر ده ــان را تغیی ــی انس زندگ

ــودم  ــده ب ــن زود آم ــل م ــات قب ــاف جلس ــروز خ ام

ــود.  ــده ب ــه‌ای مان ــد دقیق ــاعت 11 چن ــا س ــوز ت و هن

بــه  آونــگ‌وار  صــورت  بــه  را  سرم  کــه  حالــی  در 

ــام  ــش ام ــه دورهٔ بخ ــی‌زدم، شروع ب ــاب م ــوک کت ن

در ذهنــم نمــودم.  آن  مباحــث  ســجاد)ع(و طــرح 

ــس  ــانه‌ام ح ــف را روی ش ــتاد یوس ــت اس ــی دس وقت

کــردم، سرم را بــالا آوردم و ســام گفتــم.

250سال مبارزه؛ یک انسان،یک هدف

داوود قوی
 دانشجوی ارشد ژنتیک

ــان...  ــهیل ج ــده س ــرف درآم ــدام ط ــید از ک خورش

ــا  ــد ت ــه چن ــتم ب ــردم، داش ــر ک ــید دی ــام، ببخش س

ــا هــم  ــه اگــر ب دانشــجو جــواب پــس مــی‌دادم. البت

ــول  ــان ط ــم بحث ــر ه ــاز ظه ــا نم ــتیم ت ــرار نداش ق

می‌کشــید، خــدا رو شــکر کــه قــر دانشــجو دیگــر 

ــال  ــد و دنب ــول نمی‌کن ــز را قب ــه چی ــی هم ــه راحت ب

ــردد. خــب امــام حســین  ــتدلال و منطــق می‌گ اس

ــام  ــم سراغ ام ــدا بری ــد خ ــه امی ــم و ب ــام کردی را تم

ســجاد... . یــک جملــه از کتــاب را برایــت می‌خوانــم 

ــبهات،  ــی از ش ــم خیل ــرارش دهی ــل ق ــر اص ــه اگ ک

بــه  هرکــس  می‌شــود؛ »ســیرهٔ  حــل  خواه‌ناخــواه 

معنــای واقعــی کلمــه، آن‌گاه روشــن می‌شــود کــه مــا 

جهت‌گیــری کلــی آن شــخص را بدانیــم و ســپس 

بــه حــوادث جزئــی زندگــی او بپردازیــم؛ امــا اگــر آن 
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اقتصـاد  بـا  را  امـروزه همـه کمونیسـم 

فلجش می‌شناسـند از حـذف پول گرفته 

تـا تنظیـم واحدهـای عجیب‌وغریبـش. 

روح  دورانـی  در  کـه  اندیشـه‌ای 

آزادی‌خواهـان جهـان را به اسـارت برده 

بـود و انقلاب‌هایـی را در سراسـر جهـان 

از  نیـز  کمونیسـم  مـی‌آورد.  وجـود  بـه 

جنس همان سوسیالیسـم اسـت منتهی 

ایـن بـار برخالف آن کاملًا دیـن را نفی 

 » توده‌هـا  »افیـون  را  آن  و  می‌کنـد 

می‌خواند؛ همان شـعاری کـه در غرب با 

لفـظ »خـدای مرده« شـناخته می‌شـود. 

ابعـاد و باورهـای ایـن مکتب مـرده نیز 

دقیقـاً همانند سوسیالیسـم اسـت. این 

ایدئولـوژی سـیری جبـری بـرای جوامع 

در نظـر می‌گیـرد کـه بـه ترتیب شـامل: 

بـرده‌داری،  نظام‌هـای  اولیـه،  کمـون 

فئودالی، کاپیتالیسـتی، سوسیالیستی و 

در نهایـت کمونیسـتی اسـت. در واقـع 

را  دارویـن  نظریـهٔ  انگلـس  و  مارکـس 

در بعـد اجتمـاع پیـاده کـرده و اصـولًا 

تفکـری را سـاختند که با کاپیتالیسـم دو 

روی یـک سـکه را تشـکیل می‌دهند چرا 

کـه کاپیتالیسـم نیـز تفسـیری از نظریـه 

داروین و جبرگرایی اسـت. این سیسـتم 

بـرای کشـورهای صنعتـی طراحی شـده 

بـود ولـی به شـکل عجیبی اولیـن بار در 

شـوروی غیرصنعتـی آن روز بـه کار رفت 

کـه شکسـت خـورد چـه بسـا کـه ایـن 

امـر اتفاقـی نبـوده... دربـارهٔ کمونیسـم 

همیـن بـس کـه خـود مارکـس گفتـه: 

»مـن کمونیسـت نیسـتم«.

علی اسدی جلودار

حیوان‌گرایی

ــته  ــط دانس ــا غل ــد ی ــته نش ــی دانس ــری کل جهت‌گی

شــد، آن حــوادث جزئــی هــم بی‌معنــی یــا دارای 

معنــی نادرســتی خواهــد شــد و ایــن مخصــوص امــام 

ســجاد یــا ســایر امامــان نیســت بلکــه ایــن اصــل در 

ــد.« حــالا ســهیل  ــورد زندگــی همــه صــدق می‌کن م

ــا شــا؟ خــان تفســیرش ب

ــد  ــه بع ــد صفح ــان چن ــا، خودش ــرت آق ــم! ح چش

می‌فرماینــد: بنابرایــن در زندگــی امــام ســجاد مــا 

خط‌مشــی  و  کلــی  هــدف  جســت‌وجوی  در  بایــد 

ــی تحقــق هــان آرمــان امــام حســن و  اساســی یعن

حســین بــرای بازگشــت حکومــت اســامی بــه ائمــه 

ــیم. باش

آفریــن پــرم، حــالا آیــا اینکــه عــده‌ای مــی گوینــد 

امــام ســجاد در گوشــه‌ای نشســته و بــه عبــادت 

مشــغول بــود و کاری بــه سیاســت نداشــت، دروغ 

ــت؟ اس

همــهٔ  کــه  چــرا  دروغ،  تــا  اســت  مغلطــه  بیشــر 

ــی  ــا و رازونیازهای ــد، مناجات‌ه ــه خواندن ــی ک دعاهای

ــت،  ــده اس ــجادیه درآم ــهٔ س ــورت صحیف ــه ص ــه ب ک

تمــام این‌هــا را بــا توجــه بــه آن خــط کلــی بایــد 

بــر  بنــا  امــام  گوشه‌نشــینی  امــا  کــرد.  تفســیر 

شرایــط خفقــان آور جامعــه و راهــکاری سیاســی 

ــا در  ــود ت ــیع ب ــه تش ــیدن ب ــظ و قوت‌بخش ــرای حف ب

نهایــت مقدمــات لازم بــرای بازگردانــدن خلافــت 

ــن  ــای ای ــود. معن ــم ش ــی آن فراه ــان اصل ــه صاحب ب

نیســت! سیاســت  از  کناره‌گیــری 

ــو خــال! بحــث در مــورد چرایــی گوشــه‌گیری  زدی ت

امــام ســجاد و در خفــا کارکــردن آن حــرت بــه 

اســت.  داده شــده  کتــاب شرح  در  مفصــل  طــور 

پــس بهــر اســت فعــاً از آن بگذریــم و روی بحــث 

ــرای اینکــه  ــی ب ــا می‌توان ــم؛ آی ــان تمرکــز کنی خودم

هــر انســانی و جریانــی را بایــد بــر اســاس مشــی کلــی 

ــی از  ــم، مصداق ــاوت کنی ــیه‌های آن قض ــه حاش و ن

ــاوری؟ ــال بی ــان ح زم

از  هــم  یکــی  و  آمریــکا  از  مثالــی  دارم  دوســت 

جمهــوری اســامی بزنــم؛ سیاســت کلــی آمریــکا 

اســتعمار و اســتکبارطلبی اســت؛ فرقــی نمی‌کنــد 

ترامــپ باشــد یــا بایــدن، نتیجــه یکیســت؛ زورگویــی 

زبانــی جــز قــوت اقتصــادی، نظامــی و فرهنگــی 

ــد  ــز بای ــامی نی ــوری اس ــورد جمه ــد! در م نمی‌فهم

ــت را  ــم و اهــل بی ــا خات ــم هــان هــدف آدم ت بگوی

ــور  ــر ظه ــردن بس ــم ک ــی فراه ــد، یعن ــال می‌کن دنب

ــی  ــر بی‌لیاقت ــال اگ ــامی. ح ــدن اس ــکیل تم و تش

ــاری شیشــهٔ آن را  ــزاران همچــون غب ــت کارگ و خیان

کــدر می‌کنــد چــاره‌اش پاک‌کــردن و اصــاح آن 

ــه! ــن شیش ــه شکس ــت ن اس
احســنت ســهیل جــان، فکــر کنــم بــا ایــن شرایــط از 

هفتــهٔ بعــد پســت مــرا هــم در دانشــگاه اشــغال کنیــد؟

ــود، ههههــه!  ــا میــل شــاهزاده ب ــی آن هــم ب ــه ول بل

ــی  ــته باش ــت داش ــر دوس ــد، اگ ــدای اذان می‌آی ص

هفتــهٔ بعــد هــم اجــازه می‌دهــم شــاهزاده باشــی و از 

منــر رفــن کیــف کنــی... .

اختیــار داریــد حاجــی... مــرا یــاد داســتان شــاهزاده 

و گــدا انداختیــد کــه جایشــان را عــوض می‌کننــد.
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بیانیه هیئت عاشقان ثارالله 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

درباره حادثه  ترور 

#شهید محسن فخری‌زاده

ِ الرَّحِي  ِ
ن الرَّحَْ اللَِّ   ِ ْ �بِ

بی‌گمــان شــهادت هنــر مــردان خداســت و مــا 
باورمنــد بــه ایــن ســخن اســتاد شــهید مطهــری 

هســتیم کــه گفــت:
ــی‌رود،  ــدر نم ــهید ه ــون ش ــت، خ ــچ وق هی
ــه  ــل ب ــره اش، تبدی ــر قط ــهید ه ــون ش خ
ــه  ــه ب ــره، بلک ــا قط ــره و هزاره ــا قط صده
ــر  ــر پیک ــردد و ب ــون می‌گ ــی از خ دریای

می‌شــود. وارد  اجتمــاع 

ــور  ــی کش ــته‌ای و دفاع ــمندان هس ــرور دانش  ت
ــام  ــکاب تم ــا ارت ــیاق و ب ــبک و س ــن س ــه ای ب
ــاً  ــمنان، قطع ــط دش ــی توس ــای امنیت ــک ه ریس
ــورت  ــی ص ــوزه علم ــم در ح ــدف مه ــا دو ه ب
ــد  ــا کن ــاختن ی ــف س ــت متوق ــه؛ نخس گرفت
نمــودن مســیر پیشــرفت علمــی ایــران در حــوزه 
هــای مهــمِ ایجــاد کننــده بازدارندگــی و 
اقتــدار و دوم مایــوس ســازی و ایجــاد تــرس در 
مســئولین و دانشــمندان علمــی کشــور نســبت بــه 

ــی.  ــدار علم ــب اقت ــه دادن راه کس ادام

پاســخ بــه ایــن راهبــرد دشــمنان نیــز عملکــرد 
مســئولین و دانشــمندان کشــور دقیقــاً در خــاف 
ــن  ــت، بدی ــمنان اس ــته‌های دش ــت خواس جه
ــود  ــهم خ ــه س ــان ب ــدام از آن ــه هرک ــی ک معن
ــه  نبایــد اجــازه دهنــد مســیر پیشــرفت علمــی ب
ــایش و  ــار فرس ــا دچ ــده ی ــف ش ــی متوق هردلیل
ــیر  ــه س ــت چنانچ ــی اس ــردد. بدیه ــدی گ کن
اقتــدار علمــی بــا ســرعت و قــدرت هرچــه تمــام 
ــوس  ــه پیــش رود، دشــمنان از اقداماتشــان مای ب

ــت. ــق خواهدگش ــان نامحق ــده و اهدافش ش
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 شــکی نیســت کــه یکــی از اهــداف مهــم 
امنیتــی دشــمنان صهیونیســتی و احتمــالا برخــی 
ــی  ــدرت نمای ــت، ق ــن جنای ــان از ای متحدینش
ــران از  ــازی ای ــن س ــو و نا‌ام ــک س ــود از ی خ
ســویی دیگــر بــوده اســت. بعیــد نیســت پــروژه 
ناامــن ســازی کشــور ابعــاد دیگــری نیز داشــته 
باشــد و در آینــده نیــز مجــدداً پیگیــری شــود.   
ــن  ــم تری ــن و مه ــی تری ــور اصل ــت کش امنی
ــچ  ــی، هی ــچ حالت ــه در هی ــت ک ــه‌ای اس مولف
ــه آن وارد گــردد، چراکــه  ــد ب خدشــه ای نبای
ــت،  ــوع حرک ــچ ن در نبــود آن، امــکان هی
پیشــرفت و آبادانــی هــم وجــود نخواهــد داشــت. 
ــات  ــا و مقام ــد از نهاده ــه ج ــه ب ــن زمین در ای
امنیتــی و اطلاعاتــی خواهانیــم کــه با هوشــیاری 
مضاعــف مانــع از اقدامــات خرابکارانــه دشــمنان 
ــا  ــده و ب ــور ش ــازی کش ــن س ــتای ناام در راس
ــی  ــازه عمل ــود، اج ــر خ ــتگی ناپذی ــاش خس ت
ــد. ــان را ندهن ــی آن ــه‌های ضدامنیت ــودن نقش نم

ــری  ــز ام ــه نی ــن حادث ــه ای ــب ب ــخ متناس پاس
ــیار  ــد بس ــر بای ــئولین ام ــط مس ــه توس ــت ک اس
جــدی تلقــی شــده و از آن غفلــت نشــود. هرنوع 
محافظــه کاری و عــدم پاســخ معقــول و متناســب، 
ــاره  ــمنان درب ــتباه دش ــت اش ــه برداش ــر ب منج
ــت  ــده و دس ــران ش ــخ ای ــدرت پاس ــزان ق می
ــن  ــری از ای ــات دیگ ــرای اقدام ــا را ب آن‌ه
ــت  ــکی نیس ــت. ش ــر خواهد‌گذاش ــل بازت قبی
ــخ  ــن پاس ــات ای ــان و جزئی ــن زم ــه تعیی ک
ــه هــای گوناگــون، برعهــده  ــه مولف باتوجــه ب
کارشناســان و مســئولین مرتبــط اســت امــا ایــن 
پاســخ بایــد بــه نحــوی بازدارنــده و بــه گونــه 
ــای  ــتگاه ه ــی دس ــه تمام ــود ک ــرا ش ای اج
ــی  ــکار عموم ــز اف ــا و نی ــی دنی ــی و امنیت نظام
ــه  ــخ ب ــز درپاس ــران هرگ ــد ای ــه گردن متوج
ــرده و  ــه نک ــکوت پیش ــی س ــن عملیات‌های چنی
جــواب لازم را هرچــه قاطع‌تــر و درعیــن حــال 

ــد. ــل لازم می‌ده ــظ تعق ــا حف ب

ــت  ــخ و ازدس ــوادث تل ــن ح ــت چنی ــد اس امی
دادن ســرمایه‌ها و ذخایــر بــزرگ انســانی 
کشــور در آینــده تکــرار نگردنــد کــه طبیعتــاً 
ــده  ــا برچی ــا ب ــد، تنه ــن امی ــی ای ــق دائم تحق
شــدن طومــار صهیونیســت‌ها و مســتکبرین 
ــه  ــی ک ــنتی اله ــت. س ــق خواهدگش ــم محق عال
ســرانجام بــه خواســت و اراده خداونــد متعــال و 
در زمــان تعییــن شــده توســط آن مقتــدر منتقــم 

رخ خواهــد داد.

ــگاه  ــارالله دانش ــقان ث ــجویی عاش ــت دانش هیئ
ــک  ــرض تبری ــن ع ــز ضم ــکی تبری ــوم پزش عل
ــن  ــهید  محس ــمند ش ــهادتِ دانش ــلیتِ ش و تس
ــری و  ــم رهب ــام معظ ــت مق ــری‌زاده خدم فخ
ــن  ــود ای ــه خ ــه نوب ــران، ب ــریف ای ــردم ش م
ــا  ــر ب ــه و مغای ــتی - تجاوزکاران ــدام تروریس اق

قواعــد انســانی را محکــوم می‌نمایــد.
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عمق برخی کتاب‌ها به اندازهٔ یک 
کهکشان است. وقتی سوار بر سفینهٔ 

خیال تا مرکز آن پرواز می‌کنیم، 
تجربیاتی را پشت سر می‌گذاریم 

که مسیر زندگی ما را تغییر می‌دهد. 
درست است سر راهمان پر است از 
سیاه‌چاله‌هایی که مانند شمشیری 

دولبه، در انتظار سقوط ما هستند ولی 
آیا این دلیلی می‌شود تا بی‌خیال چنین 

سفر سرنوشت‌سازی بشویم؟

دنیای سوفی 

)قسمت دوم(

گوشه‌ای برای تنهایی ام

داوود قوی
 دانشجوی ارشد ژنتیک

غرفه کتاب

کــه  می‌دهــد  نشــان  تاریــخ  مطالعــهٔ   "

بشریــت بــه ســوی تعقــل و آزادی بزرگ‌تری 

ــا همــه  در حرکــت اســت. رشــد تاریخــی، ب

جســت‌وخیز و توقف‌هــای آن، بــه ســمت 

ــه  ــه همیــن جهــت گفت ــوده اســت؛ ب ــو ب جل

ــت." ــد اس ــخ هدفمن ــه تاری ــود ک می‌ش

ــاخ  ــرده‌ام، ش ــوت ک ــه را دع ــروز ک ــد ام ــر بفهمی اگ

درمی‌آوریــد، یــک مهــان از نــروژ داریــم، حــالا 

ــه در  ــی ک ــرد بازیگوش ــا پیرم ــد ت ــان را بچرخانی سرت

حــال زیــر‌ و‌ رو‌کــردن نورون‌هــای مغــزم اســت را 

ببینیــد... و اینــک ایــن شــا و ایــن یوســتین گــوردر، 

آمدیــد  خــوش  خیلــی  ســوفی!  دنیــای  نویســندهٔ 

اســتاد، تــا شــا یــک چاق‌ســامتی بــا مخاطبــان مــا 

ــتم. ــا هس ــت ش ــن در خدم ــد، م بفرمایی
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غرفه کتاب

ــا  ــتم، ام ــنده هس ــز نویس ــان مغ ــروز مه ــام! ام س

ایــن مغــز بــه ظاهــر کوچــک، دنیــای بزرگــی در 

ــان  ــناخت جه ــن، ش ــی همی ــفه یعن ــود دارد، فلس خ

بی‌انتهــای هــر شــی‌ء ناچیــز! بــه قــول ارســطو: 

»فلســفه بــا شــگفتی و حیــرت در برابــر جهــان آغــاز 

ــوف و  ــی فیلس ــه نوع ــانی ب ــر انس ــن ه ــد؛ بنابرای ش

تحــت تأثیــر فلســفه اســت چــرا کــه زندگــی خــود را 

هــر چنــد ناخــودآگاه، بــر اســاس جواب‌هایــی کــه بــه 

ایــن ســؤالات بنیادیــن می‌دهــد، بنــا می‌نهــد.« چــه 

ــک  ــوان ی ــه عن ــانی ب ــر انس ــر ه ــود اگ ــوب می‌ش خ

ــد و  ــاح کن ــش را اص ــن، ناخودآگاه ــوفی آموندس س

ــد. ــه بده ــخ آگاهان ــش‌ها، پاس ــن پرس ــه ای ب

چــی شــد بــه ایــن فکــر افتادیــد کــه گره‌هــای کور 

ــتان‌پردازی  ــف داس ــتان ظری ــا انگش ــفه را ب فلس

بــاز کنیــد؟

ــی  ــر فلســفه، دغدغــهٔ کتاب ــوان یــک دبی ــه عن مــن ب

ــش را  ــفه و تاریخ ــان فلس ــرای جوان ــا ب ــتم ت را داش

ــرای  ــد، ب ــح ده ــب توضی ــاده و دلچس ــان س ــه زب ب

البتــه  کار شــدم.  بــه  دســت  خــودم  نیــز  همیــن 

گنجانــدن فلســفه در قالــب داســتان می‌توانســت 

ــی،  ــل هــل‌دادن یــک گــوی ســنگین در سربالای مث

ــر  ــوار ب ــس آن را س ــد. پ ــته‌کننده باش ــخت و خس س

دو چــرخ تخیــل و معــا کــردم تــا پیمــودن راه کمــی 

لذت‌بخش‌تــر باشــد. شــاید بگوییــد دارم پیاز‌داغــش 

را زیــاد می‌کنــم، راســتش را بخواهیــد اگــر قــرار 

ــم کاره  ــی کن ــب داســتان معرف ــک را در قال ــود ژنتی ب

ســاده‌تری داشــتم چــون فقــط کافــی بــود قصــهٔ 

انســانی را تعریــف کنــم کــه پدربزرگــش یــک میمــون 

ــتانم،  ــان‌دادن داس ــی نش ــرای منطق ــه ب ــت! البت اس

هــان اول ذکــر می‌کــردم کــه پــدر و مــادر ایــن 

بچــه آدمیــزاد در یــک آتشفشــان ســقوط کــرده و هیچ 

اثــری ازشــان باقی‌نمانــده اســت... . لطفــاً ناراحــت 

نشــو! مــن فقــط یــک قربانــی دیالوگ‌هایــی هســتم 

کــه سردبیــر اضافــه کــرده اســت، بیــن خودمــان 

ــد  ــن باش ــر ای ــش به‌خاط ــم دلیل ــر کن ــی فک ــد ول باش

ــد! ــر کن ــت یــک صفحــه را پ کــه متن

خــارج  بحث‌هــای سیاســی  از  اســت  بهــر  خــب 

شــویم. کتــاب بــا یــک نــر روان و جــذاب شروع 

از  بیشــری  ولــی رفته‌رفتــه اطلاعــات  می‌گــردد، 

فلســفه و نظریــات فلاســفه مطــرح می‌کنــد. بــه 

نظــر شــا ایــن قضیــه باعــث خســتگی خواننــده 

؟ نمی‌شــود

ــم  ــد بدانی ــم بای ــل از اینکــه هــرکاری را شروع کنی قب

هــدف مــا از آن کار چیســت، آیــا انتظــار داریــد 

دســتتان را زیــر سر بگذاریــد، پایتــان را روی پــا 

بیندازیــد و در حالــی کــه خمیــازه می‌کشــید کتــاب را 

ورق بزنیــد؟ قطعــاً نــه! هــدف از نــگارش ایــن کتــاب 

را هــم ابتــدای عرائضــم مطــرح کــردم. علی‌ای‌حــال 

ــه  ــدگان دارم، یــک جمل ــرای خوانن ــه‌ای کــه ب توصی

ــه  ــد و ب ــرار دهی ــوفی ق ــش س ــود را در نق ــت؛ خ اس

توصیه‌هایــی کــه بــه او کــرده‌ام، گــوش فــرا دهیــد.

تــا  کرده‌ایــد  دعــوت  اینجــا  مــرا  شــا  ههههــه، 

مهمانــان خــود را متقاعــد کنیــد کتــاب را بخواننــد، نه 

کار و کاســبی مــرا کســاد کنیــد! مــن شــنیدم اســام 

ــه  معتقــد اســت اصــول دیــن بایــد اکتســابی باشــد ن

موروثــی. در ثانــی رهــر شــا تأکیــد کــرده اســت کــه 

جوانــان کتــاب مــرا بخواننــد، پــس بــه جــای اینکــه 

ســوگیری‌های مــرا جلــوی چشــمم بیاوریــد، فلســفه‌ام 

ــد  ــر بیاوری ــا و اگ ــدر ام ــه سفســطه کشــید و آن‌ق را ب

می‌شــوم،  ملاصــدرا  شــاگرد  شــوید  مطمــن  تــا 

ــاز بگذاریــد تــا هــدف پیشــوایتان  ذهــن خویــش را ب

از معرفــی ایــن کتــاب را متوجــه شــوید. اصــاً هــم 

کاری بــه چــاپ میلیونــی و 60 زبانــی‌اش نداشــته 

باشــید!

قصــد جســارت نداشــتیم یوســتین جــان، ممنونــم 

را در اختیــار مــا قــرار  کــه وقــت گرانبهاتــان 

بــا مخاطبــان  دادیــد، اگــر فرمایشــی نیســت 

ــه  ــم ب ــا ه ــا ش ــم ت ــی کنی ــان خداحافظ عزیزم

برســید. اســکاندیناوی  ســه‌راه  مینی‌بــوس 

ــی  ــو و حت ــوگیری، غل ــه س ــم ب ــا را مته ــی ش  برخ

چــه  کردنــد،  غــرب  فلاســفهٔ  از  برخــی  سانســور 

توضیحــی بــرای ایــن مــوارد داریــد؟ بــه عنــوان 

مثــال، چــرا بــه چشــم نقــد هــم شــده نظریــات 

فلاســفه‌ای کــه پیــرو فلســفهٔ اســامی و شــیعی 

نکردیــد؟ مطــرح  را  بودنــد 

اگــر اجــازه بدهیــد عرائضــم را بــا یــک بخــش دنیــای 

ســوفی بــه اتمــام برســانم:

 »آیــا چیــزی هســت کــه همــه بــه آن علاقه‌منــد 

بــه  آیــا چیــزی هســت کــه مربــوط  باشــیم؟ 

همــه – صرف نظــر کــه کــی هســتند و کجــای 

ــوفی  ــد؟ آری، س ــد – باش ــی می‌کنن ــان زندگ جه

ــه  ــورد علاق ــاً م ــه قطع ــت ک ــی هس ــز، مطالب عزی

همــگان اســت. و موضــوع بحــث دورهٔ آموزشــی 

مــا دقیقــاً همین‌هاســت... . مهم‌تریــن چیــز 

در زندگــی چیســت؟ اگــر ایــن ســؤال را از کســی 

بکنیــم کــه ســخت گرســنه اســت، خواهــد گفــت 

ــا دارد  ــه از سرم ــیم ک ــی بپرس ــر از کس ــذا! اگ غ

ــی  ــر از آدم ــا! و اگ ــت گرم ــد گف ــرد، خواه می‌می

تــک و تنهــا همیــن ســؤال را بکنیــم، لابــد خواهــد 

گفــت مصاحبــت آدم‌هــا... ولــی هنگامــی کــه 

ــزی  ــا چی ــد، آی ــرآورده ش ــه ب ــای اولی ــن نیازه ای

باشــد؟  نیازمنــد  بــدان  انســان  کــه  می‌مانــد 

ــا  ــدهٔ آن‌ه ــه عقی ــی! ب ــد بل ــی گوین ــوفان م فیلس

ــه  ــد. البت ــکم باش ــد ش ــط دربن ــد فق آدم نمی‌توان

همــهٔ خورد‌و‌خــوراک لازم دارنــد. البتــه کــه همــه 

محتــاج محبــت و مواظبت‌انــد. ولــی از این‌هــا 

ــز دیگــر هــم هســت کــه  ــم، یــک چی کــه بگذری

همــه لازم دارنــد و آن ایــن اســت کــه بدانیــم مــا 

کیســتیم و در اینجــا چــه می‌کنیــم... .«



ــز ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــارالله دانش ــقان ث ــت عاش ــوه هیئ س
ُ
ــریه ا نش

دوهفته نامه سیاسی-مذهبی  آذرماه  99 10

ــه  ــم از س ــن فیل ــوان اولی ــوری را می‌ت ــنبه س چهارش

ــاره  ــروف فرهــادی )چهارشــنبه ســوری، درب ــه مع گان

ــد  ــت. هرچن ــیمین( دانس ــادر از س ــی ن ــی و جدای ال

او طریقــهٔ خــاص فیلم‌ســازی‌اش را در فیلم‌هــای 

بعــدی تکــرار کــرد و ســینمای خــود را ســاخت. البتــه 

ــل  ــی المث شــاید فیلم‌ســازی او را ســینما ندانســت، ف

ــد.  ــق ایجــاد نمی‌کن ــای هیچکاکــی، تعلی ــه معن او ب

ــن  ــرد هیچــکاک، چنی ــه آلف ــه گفت ــق، ب تعریــف تعلی

اســت:

»مخاطــب بایــد از احتــال رخــداد وحشــتناکی مطلــع 

باشــد کــه بازیگــر آن را نمی‌دانــد.«

ــق در  ــی تعلی ــهٔ عال ــوان گفــت، نمون ــه جــرأت می‌ت ب

فیلــم سرگیجــه 1985، مشــاهده می‌شــود. در تعلیــق 

بــه معنــای مصطلــح آن، نویســنده در فیلمنامــه و 

فیلمــش،  دکوپاز‌هــای  تک‌به‌تــک  در  کارگــردان 

شرایطــی را ایجــاد می‌کننــد که مخاطــب آرام‌و‌قرارش 

ــان  ــی کــه از جری ــا اطلاعات را از دســت می‌دهــد و ب

کلــی فیلــم بــه دســت آورده، منتظــر اتفاقــی ناگهانــی 

اســت و همیــن دل‌نگرانــی درونــی اســت کــه او را بــر 

ــی‌دارد.  ــه م ــاعت نگ ــد س ــینما، چن ــی س روی صندل

ــادر از ســیمین،  ــی ن ــم جدای ــال در فیل ــرای مث ــا ب ام

ــرد،  ــورت می‌گی ــم ص ــایی فیل ــه گره‌گش ــی ک هنگام

متوجــه می‌شــویم فیلم‌ســاز حقایــق اصلــی قصــه 

را بــا مــا در میــان نگذاشــته اســت و حفره‌هــای 

عمیقــی در فیلمنامــه اثــر هویــدا می‌شــود. ایــن 

نکتــه را هــم فرامــوش نکنیــم کــه دوربیــن رو دســت، 

اســت،  فرهــادی  فیلم‌هــای  مؤلفه‌هــای  از  کــه 

موجــب سردرگمــی و گیجــی مخاطــب شــده و اجــازه 

نمی‌دهــد کــه مــا عمــق شــخصیتی افــراد حــاضر در 

ماجــرا را بــه وضــوح ببینیــم. بــرای اطــاع از صحــت 

گفتــار نگارنــده، بــار دیگــر فیلــم جدایــی نــادر از 

ســیمین را بــه تماشــا بنشــینید. بــا اینکــه اکــر قریــب 

بــه اتفــاق فیلــم درون خانــه نــادر و همــرش پیــش 

ــا چــرا هیچــگاه نمی‌شــود پــان درســتی  مــی‌رود ام

ــه آن‌هــا در ذهــن، تصــور کــرد؟ از ســاختار خان

به فیلم چهارشنبه سوری بپردازیم:

مشــغول  مــردم  همــه  و  اســت  عیــد  نزدیــک 

ــر  ــتند. دخ ــو هس ــال ن ــتقبال از س ــی و اس خانه‌تکان

ــه  ــتی( ک ــه علیدوس ــز )تران ــام روح‌انگی ــه ن ــی ب جوان

شرکــت  یــک  در  می‌کنــد،  ازدواج  آمــادهٔ  را  خــود 

چهارشــنبه  روز  می‌کنــد،  کار  نظافتــی  خدمــات 

ــد و  ــا او تمــاس می‌گیرن ســوری از شرکــت نظافــت ب

ــواده‌ای متوســط وارد  ــهٔ خان ــه خان ــرای نظافــت ب او ب

می‌شــود. فضــای پرتنــش و غم‌انگیــز خانــه، بــه 

ــوری  ــای چهارشنبه‌س ــار ترقه‌ه ــای انفج ــراه غوغ هم

فضایــی بی‌ثبــات و نــاآرام بــه وجــود آورده اســت.

مــژده )هدیــه تهرانــی(، خانــم خانــه، در هیئتــی سراپا 

ــب دارد.  ــی غری ــی، حالت ــی عصب ــا حرکات ــیاه و ب س

مــژده بــه رابطــهٔ همــر خــود )حمیــد فرخ‌نــژاد( و زن 

ــی  ــده و زندگ ــکوک ش ــرام( مش ــه‌آ به ــایه )پانت همس

خانــواده در آســتانه نابــودی اســت. دســت آخــر مــرد، 

بــه ظاهــر در نظــر همــرش تبرئــه می‌شــود و پیــش 

از عیــد آشــتی می‌کننــد؛ هرچنــد تنهایــی و دوری 

آدم‌هــای قصــه ادامــه خواهــد داشــت. امــا در پایــان 

فیلــم مشــخص می‌شــود کــه ســو‌ءظن مــژده بــه 

همــرش کامــاً درســت بــوده اســت...

فیلــم تــا جایــی کــه مخاطــب دیگــر مطمــن می‌شــود 

ــت و  ــوده اس ــن ب ــی بدبی ــه مرتض ــت ب ــژده بی‌جه م

مرتضــی رابطــه‌ای بــا ســیمین نداشــته اســت، پیــش 

مــی‌رود و وقتــی کــه بــاور کردیــم همــه چیــز درســت 

چهارشنبه سوری؛ 
نقطه عطف رلاتیویسم فرهادی

سینما

 هادی پایدار
 دانشجوی پزشکی



ــز ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــارالله دانش ــقان ث ــت عاش ــوه هیئ س
ُ
ــریه ا نش

11 شماره نهم |سال اول دوهفته نامه سیاسی-مذهبی

اســت و ســوءظن مــژده و احتــالاً بخــش عمــده‌ای 

از مخاطبــان بیهــوده بــوده اســت، فرهــادی، بــا 

ــیمین در  ــی و س ــدار مرتض ــکانس دی ــان‌دادن س نش

ــی مخاطــب را  درون ماشــین همــهٔ ســاخته‌های ذهن

برهــم مــی زنــد...

امــا چــرا هیچــگاه نفرتــی از مرتضــی در دل مخاطبان 

ــد کــه  ــم دیده‌ان ــدا نمی‌شــود؟ آن‌هــا در طــول فیل پی

ــد  ــک عی ــروان نزدی ــغولی‌های ف ــا دل‌مش ــی ب مرتض

ــا همــرش  ــدا شــده، ب ــرای او پی ــه ب و تشویشــی ک

ــتان  ــیر داس ــه‌ای س ــه گون ــا ب ــد ام ــاری می‌کن بدرفت

ادامــه می‌یابــد کــه گویــا او پشــیمان شــده و در 

صحنــهٔ آشــپزخانه، کــه آغشــته بــه احســاس و عاطفــهٔ 

می‌کنــد.  عذرخواهــی  مــژده  از  اســت،  همــری 

همیــن اتفــاق، او را از شــخصیتی خاکســری بــه 

می‌کنــد.  تبدیــل  قصــه  دوست‌داشــتنی  قهرمــان 

ــرف  ــیمین ح ــا س ــودرو، ب ــی در خ ــه مرتض ــن ک همی

می‌زنــد و از عشــق سرکــش و بی‌نهایتــش نســبت 

بــه او پــرده بــر مــی‌دارد، مخاطــب او را بــا تمــام 

ــرد، و بــه عبارتــی  ــتی‌ها و اشــتباهاتش می‌پذی کاس

آشــکارتر، بــه او حــق می‌دهــد.

ایــن هــان حقیقتــی اســت کــه فرهــادی در بیشــر 

ــش می‌گــردد. اخــاق، نســبی  ــه دنبال ــش ب فیلم‌های

اســت و هیچ‌کــس قــادر نیســت بگویــد حــق بــا چــه 

ــکوک  ــه مش ــدارد ک ــق ن ــژده ح ــا م ــت؟ آی ــی اس کس

ــی دیگــر  ــه زن ــه ب ــدارد ک ــا مرتضــی حــق ن شــود؟ آی

ــی  ــدارد کــه زن ــا ســیمین حــق ن ــد شــود؟ آی علاقه‌من

ــال سرپناهــی مطمــن باشــد؟ ــه دنب تنهاســت و ب

ــی،  ــر آمریکای ــی و متفک ــوف غرب ــچ فیلس ــاید هی ش

تنوانــد بــه انــدازه اصغــر فرهــادی، نظریــه رلاتویســیم 

)نســبی‌گرایی اخلاقــی( را بــا ایــن عمــق و در بســر 

درام بــه منصــه ظهــور برســاند. نســبیت اخلاقــی 

یعنــی هیــچ اصــل اخلاقــی ثابتــی وجــود نــدارد و 

ــا  ــی آن‌ه ــول کل ــه اص ــی از جمل ــکام ارزش ــام اح تم

ــگ و  ــب فرهن ــر حس ــم( ب ــح ظل ــدل و قب ــن ع )حس

ــد. از آن جــا  ــر می‌کن ــا تمایــل و ســلیقه افــراد تغیی ی

کــه پذیــرش و عــدم پذیــرش ایــن نظریــه پیامدهــای 

دســت‌مایهٔ  دارد،  بســیاری  اجتماعــی  و  فــردی 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــنفکران ق ــدان و روش هنرمن

ــام  ــر اس ــم از نظ ــه ه ــن نظری ــه ای ــت ک ــن اس روش

- کــه بیــان مــی‌دارد حــق دارای واقعیــت خارجــی 

ــد -  ــر نمی‌یاب ــراد تغیی ــاد اف ــر و اعتق ــا نظ ــت و ب اس

ــردود  ــاً م ــری کام ــل، ام و هــم از نظــر عــرف و عق

هیــچ‌گاه  نیــز  فیلم‌ســاز  اســت.  غیرقابل‌قبــول  و 

از ســاختار  پــرده‌ای  در پشــت  را  نمی‌توانــد خــود 

دراماتیــک فیلــم، پوشــیده نگــه دارد و سرانجــام 

اعتقــادات  و ظریف‌اندیشــان،  نکته‌بینــان  دیــد  از 

کارگــردان و نویســنده کشــف خواهــد شــد.

تــک  بــه  تــک  توســط  زیــادی  دروغ‌هــای 

ــا از همــه  ــد ام ــان می‌آی ــه زب ــم ب شــخصیت‌های فیل

جالب‌تــر، دروغگو‌بــودن روح‌انگیــز اســت کــه خــارج 

ــا  ــت و ب ــرده اس ــد ک ــدرن رش ــهری و م ــای ش از فض

چــادری کــه بــرسر دارد نمــاد قــر مذهبــی جامعــه بــه 

ــی، وی، انســان ســاده‌لوحی  ــی‌رود. از طرف شــار م

تصویــر شــده اســت کــه در شرکــت و جاهــای دیگــر 

فیلــم رفتارهــای ســاده از نــوع روســتایی از خــود 

بــروز می‌دهــد، مثــل وقتــی کــه بــرای بنــد انداخــن 

صــورت و برداشــن ابــرو، بــه شــوهرش زنــگ می‌زنــد 

ــه او  ــم ب ــدد فیل ــان متج ــرد؛ و زن ــازه بگی ــا از او اج ت

ــه  ــز را ب ــه چی ــت هم ــوب نیس ــه خ ــد ک ــاد می‌دهن ی

ــار  ــز، م ــر روح‌انگی ــرف دیگ ــی. از ط ــوهرت بگوی ش

به‌راحتــی،  و  خونــردی  بــا  اســت  هفت‌خطــی 

همــراه بــا چاشــنی قســم امــام حســین)ع( و حــرت 

ــابه  ــه تش ــخصیتی ک ــد )ش ــاس)ع( دروغ می‌گوی عب

بســیاری بــه راضیــه در جدایــی نــادر از ســیمین 

ــه‌ای از  ــا صحن ــم ب ــه فیل ــت ک ــب اینجاس دارد(. جال

گیرکــردن چــادر روحــی بــه چــرخ موتــور و در نتیجــه 

چپ‌کــردن موتــور شروع می‌شــود. در ایــن گونــه 

ــبت  ــاز نس ــه فیلم‌س ــگاه بدبینان ــه ن ــت ک صحنه‌هاس

ــان  ــه آن ــود ک ــخص می‌ش ــه مش ــری از جامع ــه ق ب

ــای  ــن، پــر از رذیله‌ه ــن و در باط ــر مؤم ــه ظاه را ب

افتتاحیــه،  صحنــهٔ  در  می‌کنــد.  معرفــی  اخلاقــی 

ــه  ــوم در جامع ــر مرس ــرز تفک ــه ط ــد ک ــان می‌ده نش

کــه بــا تاســی از دیــن و مذهــب بــه وجــود آمــده، در 

آســتانهٔ فروپاشــی اســت و بایــد چــاره‌ای دیگــر دربــاره 

ــگاه او  ــید. از ن ــردم اندیش ــری م ــلک فک شرع و مس

ــزه‌ای  ــم کــه آمی ــه متوســط معرفــی شــده در فیل طبق

ــری  ــای فک ــتند، اتوپی ــدرن هس ــردان م ــان و م از زن

مهندســی شــده و بــه واقــع پیشــگویی کارگــردان و یــا 

ــت‌کردن  ــورد پش ــردم در م ــه او از م ــت ک ــی اس توقع

بــه اخــاق منســوخ و ســنتی و تحــول بــه ســوی 

ســاختن جامعــه‌ای مــدرن و مقلــد غربــی، انتظــار 

دارد؛ غافــل از آنکــه آبشــخور عــرف عــام جامعــه مــا، 

نــه تفکراتــی چنیــن نوگرایانــه، بلکــه اصــول و معــارف 

ــت. ــامی اس ــاب اس ن
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کمک به تهی‌دستان و پرهیز از اسراف

ــت و  ــر اس ــاری فراگی ــن بی ــار ای ــی از آث ــر، یک فق

معلــوم اســت کــه فقــر مثــل بیــکاری از عــوارض افــت 

ــد. ــب‌وکار می‌باش ــورد کس ــادی و رک ــد اقتص رش

ــز از اسراف  ــر، پرهی ــا فق ــارزه ب ــای مب ــی از راه‌ه یک

افــراد  از ســوی  و رعایــت صرفه‌جوئــی و قناعــت 

می‌باشــد کــه بــای فقــر از آنــان دور اســت.

ــا  ــرٌ إلا بِ ــاعَ فقَی ــا ج ــود: »فَ ــرت علی)ع(فرم ح

«: هیــچ فقیــری گرســنه نگشــت مگــر  ــعَ بِــه غَنــیٌّ مُتّ

ــه خــود اختصــاص  اینکــه یــک توانگــر قــوت او را ب

ــخن  ــل از س ــرت قب ــد. ح ــد ش داد و از آن بهره‌من

فــوق بیــان کردنــد کــه خداونــد ســبحان قــوت فقیران 

ــود و در  ــن نم ــر و تعیی ــدان تقدی ــوال ثروتمن را در ام

ــور را اظهــار داشــتند. ــة مزب ــی آن کلام، جمل پ

پــس پســندیده اســت بــه شــکرانه نعــات پــروردگار از 

امــوال خــود کــه بــه مــا ارزانــی داشــته مقــداری را بــه 

ــر  ــراز کف تهی‌دســتان ببخشــیم و از اسراف کــه هم‌ت

می‌باشــد پرهیــز کنیــم.

پرهیز از اجتماع

ــاع  ــده اســت، اجت ــا سرایت‌کنن ــاری کرون چــون بی

ــذا  ــود و ل ــیوع آن می‌ش ــبب ش ــر س ــا بیش ــر ی دو نف

هــر  در  اســت.  لازم  اجتماعــی  چنیــن  از  پرهیــز 

ــدم  ــوده و مق ــب ب ــلمان واج ــان مس ــظ ج ــال، حف ح

بــر تمــام اجتماعــات مذهبــی و مســتحب و جایــز 

ــازهٔ مؤمــن،  ــم، تشــیع جن ــس ترحی ــاع در مجل )اجت

ــی، مســابقات ورزشــی، مجالــس  ســخنرانی‌های دین

ســامتی  حفــظ  اگــر  و  می‌باشــد  و...(  عروســی 

ــا کار لازم دیگــری مثــل حضــور در  یــک مســلمان ب

کلاس‌هــای آموزشــی تزاحــم پیــدا کــرد بــاز ســامتی 

ــاب  و حفــظ جــان یــک مســلمان مقــدم اســت )از ب

ــم( ــم و مه ــم اه ــده تزاح قاع

سبک زندگی کرونایی

سبک زندگی اسلامی

بهمن ماه سال 1398 بود که وزارت 
بهداشت اعلام کرد که ویروس منحوس 

کرونا وارد ایران شد و با آمدنش جان 
هم‌میهنانمان را گرفت.

اوایل همه فکر می‌کردند که این مهمان 
ناخوانده فقط مهمان دو سه ماه 

کشورمان است و به زودی همه‌گیری 
به اتمام خواهد رسید. ولی با گذشت 
چندین ماه متوجه شدیم که این گونه 
نیست و ما باید با این ویروس زندگی 
و سبک زندگی خود را با آن هماهنگ 

کنیم. در ادامه به سبک زندگی کرونایی 
می‌پردازیم.

سید محمد موسوی
دانشجوی علوم آزمایشگاهی 
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افزایش اختلافات خانوادگی

پیــدا  شــیوع  نبایــد  کرونــا  بیــاری  کــه  آنجــا  از 

کنــد، مــردم ناچــار هســتند بــر اســاس دســتورات 

ســختگیرانه بهداشــتی بیشــر اوقــات خــود را در 

ــی،  ــز کاری، آموزش ــه دور از مراک ــد و ب ــه گذرانن خان

دینــی و تفریحــی باشــند. در چنیــن شرایطــی اســت 

کــه عرصــهٔ خانــه تنــگ و کشــمکش‌های خانوادگــی 

می‌شــود. آغــاز 

آموزه‌هــای دینــی بــه مــرد و زن مســلمان و محصــور 

در خانــه می‌آمــوزد کــه مقــداری از وقــت خــود را 

ــاوت  ــل ت ــدا از قبی ــا خ ــات ب ــادت و مناج ــرای عب ب

قــرآن، تدبیــر در آیــات قــرآن، انجــام نمازهــای واجب 

و مســتحب، ‌ خوانــدن دعاهــای خــاص و مقــداری از 

ــاح،  ــای مب ــه ورزش، ‌ سرگرمی‌ه ــود را ب ــبانه‌روز خ ش

مشــاهده فیلم‌هــای آموزنــده، مطالعــهٔ کتاب‌هــای 

ــی و  ــخنرانی‌های دین ــه س ــوش‌دادن ب ــودمند و گ س

ــد ظرفیــت  علمــی اختصــاص دهــد و اگــر زن و فرزن

و تحمــل چنیــن اشــتغالاتی را در خانــه ندارنــد، مــرد 

ــا زن و  ــده و ب ــه مان نبایــد تمــام شــب و روز را در خان

فرزنــد خــود کشــمکش کنــد.

أحَدُکُــم  أعــرََ  »إذا  می‌فرمایــد:  خــدا)ع(  رســول 

فلَیخَــرُج و لا یغَُــمَّ نفَْسَــهُ و أهلـَـهُ« هنگامــی کــه 

ــی  ــر ناتوان ــگ )در اث ــرد تن ــرای م ــی ب ــه زندگ عرص

ــاً(  ــه( خــارج )موقت ــد )از خان ــا ...( شــد، بای ــی ی مال

گــردد و خانــواده و خویشــن را غمگیــن نســازد. 

البتــه، خــروج از خانــه بــرای کســب روزی حــال در 

شرایطــی کــه کار باشــد لازم اســت.

دقــت شــود کــه خــروج از خانــه بــرای فرزنــد موجــب 

ــد انجــام شــود و  ــن می‌شــود و نبای ناخرســندی والدی

ــه  ــود ب ــاجره دور ش ــط مش ــه از محی ــت ک ــی اس کاف

ــن  ــد از گذش ــه و بع ــود رفت ــاق خ ــه ات ــال ب ــور مث ط

مدتــی کــه عصبانیــت والدیــن کاهــش یافــت از پــدر 

ــد. و مــادر دلجویــی کن

 یاد مرگ

ــخاص  ــوی اش ــرگ از س ــاد م ــبب ی ــا س ــیوع کرون ش

ــت  ــار مثب ــی از آث ــن یک ــود و ای ــالم می‌ش ــده و س زن

ــت. ــاری اس ــن بی ای

العبــادَة  »افَضــلُ  فرمــود:  رســول)ع(  حــرت 

ذِکرالمــوت« : بهتریــن عبــادت یــاد مــرگ اســت.

از رســول خــدا)ع( ســؤال شــد کــه آیــا کســی بــا 

شــهیدان راه خــدا محشــور می‌شــود؟ فرمــود: »بلــی، 

هــر کــس کــه در یــک شــبانه‌روز بیســت مرتبــه مــرگ 

را یــاد کنــد.«

البتــه افــرادی کــه در ایــن روزهــای کرونایــی زیــاد بــه 

ــی  ــند: گروه ــروه می‌باش ــد دو گ ــرگ می‌افتن ــاد م ی

در ظاهــر لبــاس ســیاه می‌پوشــند و در شــب و روز از 

ــان  ــدادی از هموطن ــن تع ــانه‌ها جان‌باخ ــار رس اخب

ولــی  می‌کننــد  تأســف  اظهــار  و  می‌شــنوند  را 

ــان  ــرک گناه ــدا و ت ــات خ ــام واجب ــان از انج همچن

ــاد در زندگــی روزمــره  ــا خــدا و مع ــوده و گوی غافــل ب

ــزا و  ــکی در ع ــاس مش ــدارد. لب ــی ن ــچ نقش ــان هی آن

ــبت  ــان نس ــد و همچن ــد و می‌گری ــتان می‌پوش قبرس

ــت. ــه اس ــی بی‌توج ــتورات اله ــه دس ب

گروهــی هــم از یــاد مــرگ تحــول روحــی پیدا کــرده و 

بــا انجــام واجبــات و تــرک گناهــان بــرای مــرگ آماده 

می‌شــوند. روشــن اســت کــه اگــر یــاد مــرگ بهتریــن 

عبــادت اســت و تکــرار یــاد مــرگ در یــک شــبانه‌روز 

ثــواب شــهادت را دارد مربــوط بــه گــروه دوم اســت. 

از امیــر مؤمنان)ع(ســؤال شــد کــه آمادگــی بــرای 

مــرگ یعنــی چــه؟ حــرت فرمــود: »ادای واجبــات، 

اجتنــاب از محرمّــات و آراســتگی بــه اخــاق نیــک.«



ــز ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــارالله دانش ــقان ث ــت عاش ــوه هیئ س
ُ
ــریه ا نش
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ــی  ــزایی در چگونگ ــر بس ــادی تأثی ــائل بنی ــاً مس غالب

پســین  جزئــی  مســئله‌های  بــروز  و  شــکل‌گیری 

ــوف نشریــات،  ــه طریــق مأل ــد. پیــش از آنکــه ب دارن

ــهٔ  ــه عرص ــدم ب ــی، ق ــی خارج ــردن مصداق ــا وارد‌ک ب

بحــث و تحلیــل بگذاریــم، اهمیــت دارد کــه مقــداری 

دربــارهٔ نفــس سیاســت و جایــگاه آن در زندگــی خــود 

ــی  ــا چاشــنی سیاســت داخل ــه ب ــم؛‌ البت ســخن بگویی

ــوده اســت! ــر آن ب ــه ب ــم نشری کــه تصمی

ســوءتفاهمات تمامــی ندارنــد. بعــد از هــزاران ســال 

هــم  هنــوز  سیاســت،  دربــارهٔ  گفت‌وگــو  و  بحــث 

سرنــخ اختلافــات بســیاری در مباحثــات بــه »لفــظ« 

ــا از واژهٔ  ــا و ش ــت م ــم برداش ــوز ه ــردد. هن برمی‌گ

ــی  ــه وقت ــت ک ــن اس ــت. همی ــاوت اس ــت متف سیاس

ــاد  ــرای آح ــی را ب ــات سیاس ــت و معلوم ــی سیاس کس

ــام،  ــگفتی تم ــا ش ــری ب ــد، دیگ ــه لازم می‌دان جامع

ــت  ــت را آف ــی سیاس ــا آن یک ــد و ت ــراض می‌کن اع

ــد  ــرت می‌کن ــی حی ــن یک ــد، ای ــا می‌نام ــن و دنی دی

کــه فلانــی کثیرالصــاة اســت و حــالا ایشــان و ایــن 

ــی  ــهٔ تعریف ــد ارائ ــه قص ــت ک ــی اس ــا؟! بدیه حرف‌ه

ــوان  ــه در ت ــه ن ــدارم ک ــت را ن ــارهٔ سیاس ــتقل درب مس

ــن نوشــته موجــز؛  ــه در چارچــوب ای ــر اســت و ن حقی

لیکــن در ادبیــات انقــاب اســامی، آنچه از سیاســت 

ــی و  ــای بازی‌هــای حزب ــه معن ــه ب ــه می‌شــود، ن گفت

جناحــی و نــه بــه معنــای اشــتغال تخصصــی در حــوزه 

ــالاری  ــه مردم‌س ــت ک ــراد آن اس ــت. م ــت اس سیاس

ــد و  ــردم بدانن ــم بنشــیند و م ــر کرســی تصمی ــی ب دین

بداننــد کــه چــه بکننــد؛ پــس فهــم و بصیــرت سیاســی 

ــد. ــدا می‌کن ــت پی اهمی

بــا اســتناد بــه مقدمــه مذکــور، اهمیــت پرداخــت 

ــی  ــای سیاس ــه حوزه‌ه ــی ب ــانه‌ای و تحلیل ــر رس بیش

ــد در  ــی بای ــه نخبگان ــود. جامع ــخص می‌ش ــز مش نی

ــخن  ــز، س ــت عزی ــوم مل ــرای عم ــیند و ب ــدر بنش ص

مقدمه‌ای بر سیاست انسانی )1(
عدنان حامدسلطانی

 دانشجوی پزشکی

بگویــد و تعلیــم دهــد. دقیقــاً در خــأ چنیــن حالتــی 

ــه رأی و نظــر  ــده چهارســاله کشــور، ب ــه آین اســت ک

گــره  تلویزیــون  و  ســینما  تبلیغاتــی  مانکن‌هــای 

ــادی،  ــت اقتص ــذا. وضعی ــی ه ــس عل ــورد و ق می‌خ

ــخصه‌های  ــی مش ــور کل ــه ط ــی و ب ــی، فرهنگ سیاس

ــزی جــز ســطح  ــه چی ــف اجتماعــی، وابســته ب مختل

فهــم و انتخــاب مــردم جامعــه نیســت. بدیهــی اســت 

مدیریــت اشــتباه و راهبردهــای غلــط، بازتابــی از آرای 

جامعــه اســت و خطــای حکمرانــی، روی دیگــری از 

ــت. ــی اس ــای مردم خط

امــا تنویــر سیاســی و بحــث نخبگانــی در ایــن حــوزهٔ 

حیاتــی، مشــکلات لایتناهــی خــود را دارد. سیاســت 

داخلــی هــم کــه بدتــر اســت! در سیاســت خارجــی، 

کــه  دارد  وجــود  مشــخصی  چارچوب‌هــای  عمــاً 

ــزم  ــش خــود را مل ــهٔ جبهه‌هــای سیاســی، کم‌وبی هم

ــم  ــس از رژی ــاً هیچ‌ک ــد. مث ــت آن می‌دانن ــه رعای ب

تروریســتی آمریــکا دفــاع نمی‌کنــد و کســی بــرای 

ــن و آن  ــکای محــرم مــورد هجمــه ای ــاد از آمری انتق

ــه  ــان ب ــا زب ــی ت ــت داخل ــرد. در سیاس ــرار نمی‌گی ق

نقــد و مطالبــه بــاز کنیــد، بــه سیاســت‌زدگی و کار 

جناحــی متهــم می‌شــوید! خــأ قانونــی داریــم و 

ــرای ماســت و تفســیرش  ــون ب ــر از آن اینکــه قان بدت

ــی  ــه یک ــت ک ــن اس ــت. همی ــری اس ــت دیگ در دس

ــش  ــری غیرفاح ــود، دیگ ــش می‌ش ــاب فاح ضدانق

و آن‌یکــی نیمه‌فاحــش! عمــاً شــاید همیــن نوشــته 

کلــی هــم کــه می‌خوانیــد، ناقــض قانــون و در جهــت 

تخریــب وزارت فهمیــه فــان باشــد و مســتوجب 

ــی! پیگــرد قضای

امــا چــه بکنیــم ای انســان؟ فــردا را چگونــه بســازیم؟ 

در  بــری  تحــول  آغــاز  نقطــهٔ  ببیــن...  را  دنیــا 

ــد وارد  کجاســت؟ هرکجــا کــه باشــی در توســت؛ بای

سیاســت شــوی! و سیاســت یعنــی هرآنچــه فکــر 

می‌کنــی بایــد باشــد و هرآنچــه نباشــد و راهــکار 

ــردا. ــرای ف ــو ب ــی ت ــری و عمل نظ

ــا را  ــام، م ــمندی تم ــا هوش ــا ب ــن... دنی ــا را ببی دنی

فریــب داده اســت. آدمیــان را ببیــن... یــا بنــدهٔ ترقــی 

شــده‌اند و یــا بــردهٔ شــهوت. ایــن یکــی را بــا هــوس 

اعتبــاری واهــی، بــه درگاه ایــن و آن بــرده و آن یکــی 

را بــه تمنــای هــوای حیوانــی، بــه مســلخ تحقیــر 

ــرادف  ــح م ــا مذب ــه ب ــا آنک ــلخ را ب ــانده... و مس کش

از مصــدر ســلخ؛  اســم مــکان اســت  می‌گیرنــد، 

می‌کشــد و برهنــه می‌کنــد! و بــه راســتی ایــن اســت 

هویــت حقیقــی تمــدن کــه همــه چیــز را در »ظهــور« 

می‌بینــد.

یــا مگــر روشنفکرترهایشــان چــه کرده‌انــد؟ آن‌هایــی 

ــردا را بســازند، چــه شــده‌اند؟ یکــی  ــود ف ــرار ب کــه ق

ــل بســته و دیگــری  ــه لائیســیته ماتریالیســتی دخی ب

بــه سکولاریســم اومانیســتی پنــاه بــرده و بــه راســتی 

ــا  ــا معن ــاک ت ــاک و آن خ ــن خ ــی دارد ای ــه تفاوت چ

نباشــد؟! آن خــاک مــادی گنــگ و ایــن خــاک مــادی 

ایــن خــاک  هوشــمند؛ آن خــاک ماتریالیســتی و 

اومانیســتی! مسیرشــان اشــتباه اســت و ایــن اشــتباه 

بــه  بایــد  انســان  کرده‌انــد.  اثبــات  قرن‌هــا  در  را 

ــا عصــارهٔ  ــی و فطــری باشــد. دنی ــال راهــکار ذات دنب

روحانــی عــالم را از پیکــره ایــن خلیفــهٔ سرگــردان 

ــه  ــه و خلیف ــی ریخت ــاب بیگانگ ــه منج ــیده و ب کش

وقتــی خــود را بیگانــه یافتــه، هویــت خــود را در کجــا 

ــه چــاه  ــه ب ــه نکــرده! از چال ــا ک ــه نجســته و چه‌ه ک

افتــاده و سرکنگبیــن تقلایــش، صفــرا فــزوده! و آری، 

ایــن اســت رنــج نســل‌های خســتهٔ بــری کــه هنــوز 

از لابــای رگ و پــی آدمــی ضجــه می‌زنــد. درد 

ــخ. ــای تاری ــه پهن ــه اســت ؛ رجوعــی ب راجع

باید کاری کرد.


